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 دهیچك
حق  ی که برای زوجه در نظر گرفته شدهیکی از حقوقدر زندگی مشترک 

ممکن است زوج قبل از عقد نکاح، توانایی برای پرداخت نفقه  .نفقه است

در این  که اما بعد از عقد نسبت به پرداخت آن عاجز شود ،داشته باشد

که زوجه باید بر این امر صبر  ندمعتقد بر این دیدگاهمشهور فقها  صورت

این در حالی است که در مسئله استنکاف  د.دارنکند و حق فسخ و یا طلاق 

الی ؤس معتقد به الزام زوج به انفاق و یا طلاق هستند. ،زوج از پرداخت نفقه

این دو مسئله هست که  میانچه تفاوتی شود این است که که مطرح می

)اعم از ؟ آیا نتیجه عدم پرداخت نفقه حکم متفاوتی در موردشان صادر شده

و محروم ماندن او از رج بر زن ـح ر وـعسب ـموجز و استنکاف( ـعج

 بررسی و تحلیلضمن مقاله در این  حقوق شرعی و قانونی نخواهد شد.

ن ـقرار گرفته و ای و ایراد ، دیدگاه مشهور مورد نقدمتعددهای دگاهـدی

تر قویتر و از بقیه نظرات موجه قضایینتیجه حاصل شده که نظریه طلاق 

 .است

 

 حقوق زوجه، تسریح، عجز طاری، حق نفقه، طلاق قضایی. :هاکلیدواژه

  
 

 
 

 

Abstract 

In the legal system of Islam, in order to strengthen the 

family system, rights and duties are of interest to the 

parties to the marriage, one of these rights is the right to 

a woman's alienation, the subject we are discussing in 

this article is that in the later sentences of the couple to 

the alimony , The famous jurists believe that the wife 

should wait for it and not have the right to terminate or 

divorce, while many jurists, if the couple refuse to pay 

alimony, have ordered the couple to spend on divorce or 

divorce What is the difference between the two issues, 

which has been issued differently? Will the result of 

both of these do not harm women and deprive them of 

legal and legal rights. In this article, while explaining 

and analyzing different perspectives, the famous view 

has been criticized, and the result is that the theory of 

divorce governing the rest of the opinions is more 

justifiable and stronger, even the evidence presented for 

the theory of termination of the woman or ruler can also 

result to give. 

 
Key Words: Incontinence, Injury, Injury, Alimony, 

Divorce Judicial. 
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 مقدمه

د و شو میثاق مقدسى است که بین زوجین برقرار مىازدواج 
و تکالیفى را بر عهده همانند سایر مواثیق و قراردادها، حقوق 

ترین این حقوق، از مهم .طرفین قرارداد، تحمیل خواهد کرد
 .                                                                            استحق نفقه 

وجوب پرداخت نفقه همسر از سوى شوهر از مسلمات فقه 
و زن از ( 02/022: ه ق 0020)نجفی،  قوق اسلامى استو ح

مین أهیچ مسؤلیتى ندارد، حتى اگر خود قادر به ت این نظر
 هاى زندگى خود باشد.  هزینه

چنانچه زوج در هنگام ازدواج خود را به تمکّن و یسار 
مان د که از اداى نفقه از هشووانمود سازد و پس از آن معلوم 

ند به اینکه حق فسخ هست لئبعضی قااول عاجز بوده است، 
  ه 0027حلّى،  ؛ 290 /00 : ق  ه 0001 طباطبایی،د. )وجود دار

 /2  :ق  ه 0002 )خویى، ند.هستبعضی معتقد به طلاق  (009: ق
اما (  766: ق  ه 0026فیاض کابلى، محمد اسحاق، ؛  219
دانان معتقدند که در این صورت داخل در احکام مادّۀ حقوق

از موارد تدلیس و تخلّف  عبارت دیگره . باستق. م.  0021
و زوجه حقّ خیار فسخ خواهد داشت. بنابراین  وصف است

تواند به دادگاه مراجعه نموده و دادگاه نکاح آنان را فسخ  مى
  ( 066: 0010محقق داماد، )نماید. 
 

 نفقه نسبت به پرداختزوج  استنکاف

ولی از  ،زوج تمکن مالی برای ادای نفقه را دارد ی که در صورت
در اینجا از  ،پرداخت این حق شرعی و قانونی زن استنکاف کند

نظر قانون و شرع چه ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است؟ 
تواند به دادگاه زن می .ق. م 0000بر طبق ماده از نظر قانون 

در این صورت، دادگاه میزان نفقه را معیّن و شوهر  .رجوع کند
و در صورتی که اجرای حکم  را به دادن آن محکوم خواهد کرد

دادگاه مبنی بر الزام زوج به دادن نفقه، به علت سرپیچی او و 
 .ق 0029بر طبق ماده  ،عدم دسترسی به اموالش ممکن نباشد

 شود برای زن حق طلاق ایجاد می .م
تواند به حاکم مراجعه و درخواست فقها زوجه میاما از نظر 

مطالبه حقوق خویش را داشته باشد و اگر حاکم بر نشوز مرد و 
تعدىّ او اطلاع پیدا کند، حکم به الزام زوج به ادای حقوق زوجه 

طوسى، )کند و اگر اصرار بر امتناع داشت، بعضی از فقها می
جبل ؛ 0/000 : ق  ه 0000 ،)علامه( حلّى؛ 029 /7 : 0025
-حاکم می بر این عقیده اند که  (096 /1 : ق  ه 0000، العاملی

تواند شوهر را در چنین مواردی حبس کند. حاکم شرع حق دارد 

 -در صورت امتناع از آن -در صورت دسترسی به اموال شوهر
اگر چه متوقف بر فروش اموال  ،نفقه زوجه را پرداخت نماید

  باشد.
معتقدند به اینکه چنانچه زوج به حکم اما بسیاری دیگر 

الزام دادگاه، مبنی بر ادای نفقه اعتنا نکند و به نشوز خویش 
نماید و در صورت  ادامه دهد، دادگاه او را به طلاق الزام مى

، طوسى) دهد امتناع شوهر از طلاق، حاکم زن را طلاق مى
بن ا؛ 292 /2 : ق  ه 0002، (ابن ادریس) حلّى؛ 057: ق  ه 0022
؛ 000 /2  :ق  ه 0002، (محقق) ؛ حلی200 /2 : ق  ه 0026براج، 

: ق  ه 0027، )ابن سعید( حلّى؛ 02/026 : ق  ه 0020نجفى، 
؛ 12 /20 : ق  ه 0027بحرانى، ؛  022 /02 : تابحرانى، بی؛ 011

و حلّى،  202 ، به نقل از صفایی و امامی:721: جامع الشتات
حکیم، ؛ 021 /0 : ق  ه 0005سیستانى، ؛ 202: ق  ه 0007
خراسانى،  ؛ 0/65 : ق  ه 0007حکیم،  ؛027 /2 : ق  ه 0002
؛ 006 /02 : ق  ه 0026 طباطبایى،؛ 025 /0 : ق  ه 0021
: تابی، روحانى؛ 750: تاسبزوارى، بی؛ 2/215 : تابی ،خمینى

؛ 212: ق  ه 0000اراکى، ؛  6/70 : ق  ه 0020مغنیه، ؛ 2/705 
بحرانى، ؛  0/50 : تابی همو،؛  766: ق  ه 0026کابلى، فیاض 
-202و 015 :ق  ه 0007حلی،  ؛000/ 0و  2/000 : ق 0029
 /2 : ق  ه 0000؛ گلپایگانى، 007 :ق  ه 0020 لنکرانى،؛ 200
 ( 7107 /01 : ق  ه 0009 شبیرى زنجانى،؛ 012

 

 زوج از پرداخت نفقه اعسار
پرداخت نفقه قادر بوده، عقد نکاح نسبت به هرگاه زوج هنگام 

، قانون مدنی در ماده شود عاجزسپس به علّتى از اداى آن 
این مورد را به مسئله استنکاف ملحق کرده و حکم  0029

در صورت استنکاف شوهر از »یکسانی را صادر کرده است: 
حکم محکمه و الزام او به دادن  یو عدم امکان اجرا دادن نفقه

تواند براى طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر  ن مىنفقه ز
نماید. همچنین است در صورت عجز  او را اجبار به طلاق مى

اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن «. شوهر از دادن نفقه
م به را طلاق ندهد، قاضی یا نماینده او به جای شوهر اقدا

: 0015، )صفایی و امامی طلاق و امضای سند خواهد کرد
در که  ن فقها نظریات متفاوتی وجود دارداما در میا، (200

 بندى کرد: توان به ترتیب زیر دسته مجموع مى
زوجه باید بر فقر و عجز شوهر ای معتقدند که عده .0

گفنه صبر کند، حق فسخ نه توسط زوجه نه حاکم وجود ندارد، 
 مشهور بین فقها است. شده که این قول
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این   .ا براى زن قائل استقول دیگر حق فسخ ر .2
 به نظریه ابن جنید مشهور است. نظریه

قول سوم حق فسخ را ابتدا براى حاکم و در صورت  .0
   .اى زن ثابت استعدم دسترسى به حاکم، حق فسخ بر

تواند به  اى دیگر از فقها معتقدند که زن مى هعد .0
حاکم مراجعه کند و حاکم، شوهر را مجبور به طلاق نماید و اگر 

ولى زن ، ندک شوهر طلاق نداد، حاکم خود اقدام به طلاق مى
 خود، حق فسخ ندارد. 

 

 مشهور قول اول: نظریه

زوجه باید تحملّ کند و اینکه حق فسخ نه  بود کهقول اول این 
، (ابن ادریس) )حلّى .براى زن و نه براى حاکم ثابت نیست

 ؛001 /02  :ق  ه 0000 ،)محقق( کرکى؛ 792 /2 : ق  ه 0002
 ؛7/005 : ق  ه 0025طوسى، ؛ 001 /2 : ق  ه 0026ابن براج، 

: ق  ه 0000(، علامه) حلّى؛  007 /2  :ق  ه 0002(، محقق) حلّى
نجفى، ؛ 0/20 : ق  ه 0015، (فخر المحققین) حلّى؛  000 /0 

؛ 00/290 : ق  ه 0001 طباطبایى، ؛02/026 : ق  ه 0020
شبیرى  ؛ 092 /02 : تابحرانى، بی؛  12 /20 : ق  ه 0027، بحرانى

؛ 2/215 : تابی خمینی،؛ 7107 /01 : ق  ه 0009، یزنجان
 ( 012 /2 : ق  ه 0000گلپایگانى، ؛ 007: ق  ه 0020 لنکرانى،

نظریه عدم فسخ را  نکاحعلامه ابتدا در فصل سوم از کتاب 
، سپس در فصل هشتم (052 /5 : ق  ه 0000ترجیح داده )حلّى، 

مربوط به نفقات( قائل به توقف شده و فرموده: نحن فی فصل )
  ( 025 /5 : ذلك من المتوقّفین. )همان

 

 به لزوم عقداستدلال قائلین 

اند که عبارت  قائلین به لزوم عقد به چند دلیل تمسك کرده
 است از:
دلالت بر عقد نکاح عقد لازمی است، استصحاب ( الف

عقد نکاح و لزوم آن دارد، ثبوت حق فسخ خلاف این  یبقا
  ه 0000، (علامه) )حلّى .اصل است، بنابرین نیاز به دلیل دارد

  ه 0020نجفى،  ؛ 021 /5 : ق  ه 0000، ؛ جبل العاملی 5/026 : ق
 (005 /02 : ق  ه 0000، (محقق) ؛ کرکى027 /02 : ق

در اینجا تغییر حالت صورت  ،وقتی یسار تبدیل به اعسار شد
اما موضوع عوض نشده، حال شك داریم که نکاح  ،گیردمی

حکم به بقای زوجیت و فسخ شد یا نه، در اینجا استصحاب 
 ( 065 /0 : ق  ه 0020کند. )مکارم شیرازى، لزوم عقد می

شده این است که اینجا استصحاب به دلیل وارد اما اشکالِ

چرا که در شبهات حکمیّه جاى استصحاب  ؛شودجاری نمی
)مکارم  نیست و استصحاب مخصوص شبهات موضوعیّه است.

 (  065 /0 : ق  ه 0020شیرازى، 
وَ إِنْ » فرماید:بقره که می 212استناد به آیه شریفه  (ب

اگر بدهکار در عسرت و  :«مَیسَْرَۀٍ کانَ ذُو عسُْرَۀٍ فنََظِرَۀٌ إِلى
تنگدستى قرار دارد، به او مهلت دهید تا گشایشى در امور او 

و  شوده عام است و شامل مورد بحث هم میو آی پدیدار گردد
 ؛ حلّى5/90 : ق  ه 0006 ،)فاضل هندى تفصیلی نداده است.

: ق  ه 0025طوسى، ؛ 20 /0 : ق  ه 0015، (المحققینفخر)
هر چند آیه  (2/792  :ق  ه 0002 ،(ریسابن اد) حلّى؛ 7/005 

ولی مورد بحث، به وسیله آیه و روایات تخصیص زده  ،عام است
 شده است.

المؤمنین مشتمل بر شکایت زنى به امیرروایتى است  (ج
دهد و  شوهرش فقیر و معسر  )ع( از شوهرش که نفقۀ او را نمى

امتناع ورزیده و  ،است و حضرت از اینکه شوهر را حبس کنند
به درستى که با هر »فَإِنَّ مَعَ الْعسُْرِ یُسْراً  فرماید: به زن مى

 (299 /6 : ق  ه 0025 )طوسى،«. دشوارى، آسانى است

 

 نظریه حق فسخ برای زوجه دوم: قول

وجه است، حق فسخ را براى زیکی از نظریات در محل بحث، 
فخر ) حلّى) .این نظریه، به نظریه ابن جنید مشهور است

 /5 : ه 0000 ،جبل العاملى؛ 0/212  :ق  ه 0015، (المحققین
  (212 /0 : ه 0015؛ حلّى، 025

 

 قول سوم: نظریه حق فسخ برای حاکم

حق فسخ را ابتدا براى حاکم و در صورت عدم قول دیگر 
از معتقدان  .دسترسى به حاکم، حق فسخ براى زن ثابت است

)فاضل  .را شمردمقداد حلی  و فاضل هندی تواناین نظریه می
عاملى، ؛  021 /0 : ق  ه 0020 ،حلّى؛ 5/92 : ه ق0006 هندى،
 (227 /0 : ق  ه 0000
 

 دیدگاه طلاق قضایی قول چهارم:

تواند به  بلکه مى ،نظریه چهارم آن است که زن حقّ فسخ ندارد
و اگر طلاق  تا وى زوج را الزام به طلاق کند مراجعهقاضی 

ابو  از جملهفقها  .اقدام به طلاق خواهد نمود قاضی ،نداد
ابن سعید،  ،خوییالله تآیسید کاظم  یزدی،  ،حلبى الصلاح

 سبزواری، ،تقى طباطبایى خراسانی، ،سیستانی، محسن حکیم
 عبدالکریم حائرى )ره(، فیاض کابلی ،روحانى ،محمد جواد مغنیه
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الله اراکی، آیتسبحانی،  ،حلی، حسین بحرانیمحمد سند 
، یزدی؛ 055 :ق  ه 0020، حلبى) محقق داماد صافی گلپایگانی،

، سعید( )ابن حلّى؛  2/219 : ق  ه 0002 خویى،؛ 0/57 : ق  ه 0000
حکیم، ؛ 021 /0 : ق  ه 0005سیستانى، ؛ 009: ق  ه 0027
؛ 025 /0 : ق  ه 0021خراسانى، ؛ 027 /2 : ق  ه 0002

 مغنیه،؛ 750: تابی سبزوارى،؛ 006 /02 : ق  ه 0026 طباطبایى،
فیاض کابلى، ؛ 010 /20 : تابی ،روحانى؛ 6/70 : ق  ه 0020
بحرانى،  ؛000-002 :0010ی علوی، ـقزوین ؛ 766: ق  ه 0026
: ه 0007حلّى،  ؛20 /2 : اـتانى، بیـسبح ؛2/006 : ق  ه 0029
 :ق  ه 0005صافى گلپایگانى،  ؛215: ق  ه 0000اراکى، ؛ 015

 معتقد به این دیدگاه(  065: 0010اد، ـق دامـ؛ محق2/05 
  .ندهست

 

نظریه و دیدگاه متفاوت فقها در مورد استنکاف و 

 اعسار
با بررسی و کنکاشی که صورت گرفته مشخص شد که بسیاری 
از فقها بین دو مسئله استنکاف و اعسار احکام متفاوتی صادر 

به صبر و تحمل  سئله عجز حکمه در مـاند؛ فقهایی ککرده
در مسئله استنکاف حکم به الزام زوج به انفاق و یا  ،اندداده

، (057 : 0022) النهایهشیخ طوسی در  اند از جملهطلاق داده
  /2 : ق  ه 0026) ابن براج (،792 /2 : ق  ه 0002) ابن ادریس

 صاحب جواهر ( 007 /2 : ق  ه 0002) ، محقق حلی(001
( 215/ 2 : تا)بی ( امام خمینی02/026 : ق  ه 0020نجفى، )

یوسف بحرانی، حسین بحرانی،  محقق قمی در جامع الشتات،
 لنکرانی( 012 /2: ق  ه 0000گلپایگانى، ) زنجانی، گلپایگانی

 .نام بردرا ( 007: ق  ه 0020)

چه تفاوتی بین عجز و استنکاف وجود دارد که احکام 
متفاوتی داده شده؟ آیا نتیجه هر دو اینها محروم شدن زن از 
حقوق قانونی و موجب قرار گرفتن او در عسر و حرج نخواهد 

 شد؟ 
ر ضمن دلایل در اینجا به بررسی و تحلیل این مسئله د

 پردازیم.معتقدین لزوم عقد می

 

 قائلین به طلاق قضاییبررسی ادله 
دلایلی برای دیدگاه دوم ارائه شده که همان دلایل را فقها 

 این بررسیبعد از  برای نظریه سوم مورد استناد قرار داده اند،
،به این نتیجه خواهیم رسید که این دلایل می تواند برای دلایل

 دیدگاه طلاق قضایی هم مورد استناد قرار گیرد

 و لاحرج قاعده لاضر دلیل اول:

هرگاه شارع مقدس حق فسخ را  تقریب استدلال این است که
در عجز طارى از نفقه به زن یا حاکم شرع ندهد، با وضعیتی که 

طرفی ازدواج او با دیگران حرام  زن احتیاج به نفقه دارد و از
ضرر و حرجی که آیه و  ؛شود است، باعث حرج و ضرر بر زن مى

بنابرین با استناد به قاعده لا ضرر و  .کندها آن را نفی میروایت
 )حلّى  توان لزوم عقد ضررى یا حرجى را برداشت.لا حرج می

  ه 0015، (فخر المحققین) حلىّ؛ 025 /5 : ق  ه 0000، (علامه)
  ه 0000 یزدى، ؛90 /5 : ق  ه 0006 فاضل هندى، ؛0/212  :ق
 (57 /0 : ق

 

فإَِمسْاکٌ بمَِعْرُوفٍ أَوْ تسَْرِیحٌ » استدلال به آیۀ: دلیل دوم

 رها کن. یخوببیا خوب رفتار کن یا  :«بإِِحسْانٍ
تقریب استدلال به آیه چنین است که اگر شارع حق فسخ 
را در فرض عجز طارى از نفقه به حاکم یا زن ندهد، امساک 

احسان ه بنابرین تسریح ب .بدون نفقه امساک معروفی نیست
؛ فاضل هندى، 026 /02 : ق  ه 0020نجفى، شود. )متعین می

 /0 : ق  ه 0015، (فخر المحققین) حلّى؛ 90 /5 : ق  ه 0006
 /0 : ق  ه 0027خوانسارى،  ؛ 000 :ق  ه 0020 لنکرانى،؛ 212
250 )  

ه ابن جنید یکی از دلایلی ذکر شهید ثانی بعد از ذکر نظری
بدون نفقه فرماید: امساک ایشان می .کند این آیه استمی

-احسان متعین میه بنابرین تسریح ب .امساک معروفی نیست
د، حاکم فرماید: اگر صدور آن توسط زوج متعذر ششود، بعد می

)ترحینى  چرا که او ولی ممتنع است. ؛کندنکاح را فسخ می
 ( 072 /6 : ق  ه 0025، عاملى

جنید برای زن این در حالی است که بر طبق نظریه ابن 
دهد این با این توضیحی که ایشان می .ت نه حاکمحق فسخ اس

الأنوار بحرانى، ) تواند دلیل برای نظریه سوم باشد.آیه می
 (092 /02 : تابی ،اللوامع
 

 «امساک به غیر معروف»مصداق « اعسار»امساک با 
 بر این آیه گرفته شده این است کهاستدلال اما ایرادی که بر 

ما قبول نداریم امساک با اعسار از مصادیق امساک به غیر 
 کرکى؛ 5/92 : ه ق0006فاضل هندى، کشف، ) معروف باشد.

 /20 : ق  ه 0002روحانى،  ؛005 /02: ق  ه 0000، (محقق)
 :ق  ه 0020؛ لنکرانى،  296/ 00 : ق  ه 0001طباطبایى، ؛ 010
تواند و به عنوان دین بر از طرف دیگر در صورت عجز می ( 000
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مساک، امساک غیر معروف محسوب و این ا گردن زوج باشد
 (026 /02 : ق  ه 0020 شود. )نجفى،نمی

این » گونه جواب داده است:جعفر سبحانی به این ایراد این
از  و ایراد غیر تام است، صبر بر این زندگی موجب حرج است

عقد را فسخ و یا ) دیگر زوج قادر است که زن را رها کندطرف 
او را طلاق دهد(، پس امساک بدون انفاق امساک معروفی 

صورت دینی بر ذمه زوج باقی بماند ه نیست و اینکه نفقه زن ب
این گونه امساک هم، امساک )تا بعد تمکن پرداخت کند(، 

مگر اینکه امر موقتی باشد و به سرعت رفع  ،معروفی نیست
 (2/20 : تاسبحانى، بی) .«شود

ه همچنین فقها از جمله اراکی یکی از مصادیق امساک ب
ایشان می فرماید: وقتی که شق  .دانندمعروف را دادن نفقه می

، شق منتفی شد ،معروف استه اول که همان انفاق و امساک ب
 (212: ق  ه 0000اراکى، ) شود.دیگر متعین می

فَأَمسِْکُوهُنَّ » یا در مجمع البحرین آمده است: منظور از
امساکی است که همراه با حسن معاشرت و دادن « بمَِعْرُوفٍ

 (90 /7 : ق  ه 0006نفقه مناسب باشد. )طریحى، 

 

 «طلاق یا فسخ» مراد از تسریح
 به نظریه ابن جنید فاضل هندی و محقق کرکی ایراد دیگری

فرض قبول کنیم امساک بدون ه ب اند این است کهوارد کرده
د کنیست، اما این حق فسخ را ثابت نمیساک معروفی ننفقه ام

اعم از  «تسریح» چرا که؛ (5/92 : ه ق0006 )فاضل هندى،
کرکى،  ؛ 021/ 5  :ق  ه 0000جبل العاملى، ) .فسخ و طلاق است

 (005 /02 : ق  ه 0000
بلکه باید گفت که مراد از تسریح در این آیه و آیات مشابه 

شبیری  ؛010/ 20 : ق  ه 0002)روحانى،  .آن طلاق است
 / 0 : ق  ه 0027 خوانسارى، ؛ 7107/ 01 : ق  ه 0009زنجانى، 

257) 
ابی قاسم فارسی از امام  :در تفسیر عیاشی آمده است

فامساک بمعروف او تسریح »رضا)ع( در مورد معنی آیه 
امساک به معروف به  :پرسیدند که امام)ع( فرمودند«  باحسان

و تسریح به  از آزار و اذیت و دادن نفقه است اریدمعنی خود
 )صفهانى احسان به معنای طلاق بر طبق شرایط شرعی است.

 /20 : ه 0029؛ حرعاملى، 077 /020 : ه 0002 )مجلسى دوم(،
امساک به معروف، به پرهیز شوهر  در این حدیث صریحاً (702

احسان به ه ین نفقه و نیز تسریح بمأاز آزار و اذیت زن و ت
 طلاق تفسیر شده است.

امام صادق در مورد مردی که به مرد دیگر وکالت داده بود 
که زنی برای او عقد کند و از جانب او مهر معین کند و وکیل 

امام فرمود:  خود را انکار کرد. ، اما موکل وکالت این کار را کرد
بر آن زن حرجی نیست که برای خود شوهر دیگری انتخاب 

وکالت داده و عقدی که صورت گرفته  اما اگر آن مرد واقعاً ،کند
بوده است، بر او واجب است فی ما بینه و  است از روی وکالت 

بین الله این زن را طلاق بدهد. نباید این زن را بلا طلاق 
فرماید: فامساک بمعروف او  رآن میزیرا خداوند در ق؛ بگذارد

. گناهکار است ،تسریح باحسان و اگر این کار را انجام ندهد
)مجلسى دوم(،  ؛ اصفهانى067 /09 : ق  ه 0029 )حرعاملى،

 0025؛ طوسى،  16 /0 : ق  ه 0000؛ قمّى،  769 /9 : ق  ه 0026
کار ه ( در این روایت تسریح به معنای طلاق ب 200 /6 : ق  ه

 ه است.رفت
فقها و مفسرین  یهاهبه دیدگا توانمی مطلببرای اثبات  

امساک به معروف یا »آیه  استناد کرد که در مورد تفسیر نیز
از زن آیه زوج را مخیر کرده که  :معتقدند  «احسان تسریح به

عاشرت نگهداری کند و حقوقش را ادا کند با حسن مبه خوبی و 
 66/ 0  :ق  ه 0007یزدى، ) دهدیا بدون اذیت و آزار و طلاقش 

، 059 /20 : ه 0026؛ کاشانى، 001و  620: تا؛ اردبیلى، بی69و 
که بیانگر  (015: ه 0007 ؛ حلّى،2/000 : ق  ه 0029بحرانى، 

 .در این آیه طلاق است این امر است که مراد از تسریح
نویسد: مراد به تسریح به زمینه میآیت الله شبیری در این 

ر این آیه و آیات مشابه آن، طلاق زوج است و حتى احسان د
طلاق حاکم هم مراد نیست و مراد از آن فسخ حتى فسخ زوج 

بیند که  شود که اگر مرد مى هم نیست. از آیۀ شریفه استفاده مى
زن در اسارت اوست و قدرت کسوه و نفقه ندارد و زن هم 

مرد او را طلاق  ،تواند اداره کندخودش را در شرائط فعلى نمی
دهد نه اینکه، این شرایط مجوزّ فسخ حاکم یا زن باشد. 

 (01/7102 : ق  ه 0009)شبیری زنجانى، 
 

 عدم تخصیص قاعده نسبت به شخص مستنکف

شود این است که آیا آیه شامل شخصی الی که مطرح میؤس
شود که قادر به انجام وظایف زوجیت نیست یا فقط هم می

  شود؟می ملشخص مستنکف را شا
به   حاج شیخ عبدالکریم حائرى )ره(الله تمرحوم آی»

منظور اثبات حق مطالبه طلاق، براى زنى که شوهرش به 
سبب اعسار از پرداخت نفقه عاجز شده است، ضمن طرح دو 

هرچند خطاب )امساک  :مقدمه به آیه استدلال نموده است
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متمکن از بمعروف او تسریح باحسان( متوجه فردى است که 
ولى به دلیل اطلاق ماده خطاب، تکلیف  ،پرداخت نفقه است

به یکى از دو امر )امساک بمعروف و تسریح باحسان(، به 
صورت واجب تخییرى، به موسر اختصاص ندارد و شامل 
معسر نیز خواهد بود و چون یکى از دو فرد واجب تخییرى 

 لذا فرد دیگر واجب ،)امساک بمعروف( متعذر شده است
تخییرى )تسریح باحسان طلاق( در حق معسر متعین خواهد 
بود و از آنجایى که این تکلیف )وجوب تخییرى امساک 

حال زوجه صادر  بمعروف یا تسریح باحسان( به منظور رعایت
استناد مقدمه دوم، در این میان حقى نیز ه شده است، پس ب

یعنى زوجه در صورت تمکن  ؛براى زوجه ایجاد خواهد شد
هر از انفاق حق مطالبه نفقه و در فرض اعسار وى )شوهر( شو

 065: )آشتیانی، نکاح. «حق درخواست طلاق را خواهد داشت
 (000-002: 0010به نقل از قزوینی علوی، 

داده  محقق حلی در مورد زنی که مردش او را نسبت ظهار
فرموده اگر مرد عاجز از کفاره دادن باشد و زن درخواست طلاق 

-یه حاکم مرد را مجبور به طلاق میبه استناد به آ ،اشدداشته ب
پس این حکم بیانگر این ، (2/062 : النهایهنکت )حلی،  کند

 شود.است که آیه شامل عاجز هم می
فرماید: قائلان فسخ، به این آیه همچنین روحانی می 

امساک به »گونه که هر چند خطاب به بدین ؛انداستدلال کرده
شخص قادر است همانند سایر تکالیف، اما متوجه « معروف

شود این است که اختصاص به آنچه از اطلاق ماده کشف می
هر وقت امساک  قادر ندارد، هر فردی مخیر بین دو امر است؛

شود، بر طبق تسریح به احسان متعین میبه معروف متعذر شد، 
آیه حق زن یکی از این دو امر است: انفاق و یا طلاق، پس اگر 

)روحانى، . شودانفاق متعذر شد، حق طلاق برای زن ثابت می
 (010/ 20 : ق  ه 0002

امساک همراه با گرسنگی و عدم پرداخت نفقه امساک 
معروفی نیست، چه زوج قادر باشد یا عاجز، تنها تفاوت این 
است که در صورت عاجز بودن مقصر است و در صورت قادر 

  (20 /2 : تابودن قاصر. )سبحانى، بی

 

  روایاتدلیل سوم: 

دوم، سوم علاوه بر استناد به آیه دلیلی دیگری که برای نظریه 
 : استناد به روایات استو چهارم ارائه شده 

آمده  در صحیحه ابی بصیر از امام باقر )ع(: اولروایت 
است هر کس نفقه را تأمین نکند و بر امام است بین آنها 

 .«رِّقَ بَیْنهَمَُاـامِ أَنْ یُفَـى الإِْمَـَعلَ اًـانَ حَقّـکَ. »دـجدایی افکن
 /22 : ق  ه 0026 کاشانى،؛ 729/ 20 :  ه 0029)حرّ عاملى، 

519) 
 فضیل و ربعى بن عبد الله در روایت صحیحهروایت دو: 

اگر کسى خوراک و  کند:بن یسار از امام صادق)ع( نقل می
مشکلی  ،مین کندأپوشاک همسرش را به نحو شایسته ت

وَ إِلَّا فُرِّقَ . »شود نیست و الا بین آنان جدایى افکنده مى
  ه 0029حرعاملى، ؛ 062 /5 : ق  ه 0025)طوسى،  .«بَیْنَهُمَا

در این روایت فُرّق بینهما است که ظاهرش  (729/ 20 : ق
شبیرى زنجانى، ) کند. این است که حاکم تفریق و فسخ مى

 (01/7102 : ق  ه 0009

دلالت بر تسلط حاکم بر صحیحه ابی بصیر » م:دوروایت 
ر نیز که مطلق است بر فسخ و صحیحه ربعی و فضیل بن یسا

ر حاکم ـری غیـا که مفرق کس دیگچر ؛شوداین حمل می
زن  واند باشد، اما دلالتی بر حق فسخ و یا طلاق برایـتنمی

 /20 : ق  ه 0002)روحانى، . «و اینکه حاکم نباشدـندارد و ل
010 ) 

نویسد: این دو صحیحه دلالت بر تسلط حاکم لنکرانی می
بر فسخ دارد نه زوجه، بله ممکن است گفته شود که با نبودن 

 ( 007: ق  ه 0020 لنکرانى،) حاکم برای زوجه حق فسخ است.
 .ها دلالتی بر تسلط حاکم بر فسخ دارد نه زوجه پس این روایت

شبیرى ) مدعاى ابن جنید باشد. تواند دلیل بر، نمیینابنابر
  ( 01/7106 : ه ق 0009 زنجانى،

ریه سوم دارد یا نه، باید اما آیا این روایات دلالت بر نظ
و  است« قتفری»آنچه در این روایات ذکر شده لفظ  گفت که

شاید منظور روایت طلاق  .از طلاق و فسخ است تفریق اعم
ق، اگر طلاق نداد لاشود بر طبه این معنی که مجبور می باشد،

؛  021 /5  :ق  ه 0000، )جبل العاملی دهد.حاکم طلاق می
 :ق  ه 0001طباطبایى،  ؛ 001 /02 : ق  ه 0000، (محقق) کرکى

 ( 090 /02 : تا؛ بحرانى، بی 59 /20 : 0027 بحرانى،؛  297 /00 
تواند مستند نظریه می و ظهور در طلاق دارد این روایت  

شبیری ؛ 257 /0 : ق  ه 0027خوانسارى، ) .باشد طلاق قضایی
 ( 01/7106  :ق  ه 0009زنجانى، 

گوید : آنچه از آیه استفاده خوانساری در جامع المدارک می
لزوم امساک به معروف و یا تسریح با احسان است و  ،شودمی

-بر امساک به معروف تسریح واجب میدر صورت عدم قدرت 
طلاق است و طلاق غیر از شود و منظور از تسریح در آیه، 

در صحیحه )صحیحه ربعی « تفریق» فسخ است، شاید مراد از
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و الفضیل بن یسار و صحیحه ابی بصیر( همان طلاق باشد نه 
خوانسارى، ) .فسخ، اگر بخواهیم به ظاهر روایت عمل کنیم

 (257 0 : ق  ه 0027
که مستفاد از روایات از جمله؛ صحیحه جمیل  خصوصبه  

؛ 10/ 20: 0027 ،یاو بر این مطلب است. )بحران و یا حسنه
 :ه ق 0009 شبیرى زنجانى،؛  297 /00 : ق  ه 0001طباطبایى، 

 01/ 7106 ) 
( 702 /7 : ق  ه 0025کلینى، الکافی، ) این صحیحهکه 
یا انفاق یا  زوج بر یکی از این دو امرکه دارد بر این دلالت 

  ( 59/ 20هـ:  0027، بحرانى) شود.طلاق مجبور می
 

و صحیحه ربعی و صحیحه ابی بصیر تخصیص 

 فضیل با روایت سکونی
گوید که: هر چند گونه ایراد می بدین هالناضر الحدائقصاحب 

اما به وسیله روایت سکونی تخصیص  ،دو صحیحه مطلق است
 ( 12 /20 : ق  ه 0027)بحرانى،  زده شده است.

و روى السّکونیّ عن أبی عبد اللهّ عن أبیه عن علیّ، علیه 
السلام: أنّ امرأۀ استعدت على زوجها: أنّه لا ینفق علیها و کان 
 زوجها معسرا. فأبى أن یحبسه، و قال: إنّ من العسر یسرا.

 (6/022 : ق  ه 0025)طوسى، 
 در روایت سکونی که از امام علی )ع( نقل شده زنی به

در  ،دهدبرد که شوهرش نفقه او را نمیحضرت شکایت می
کند و زن را حضرت از حبس او ابا می حالی که او فقیر است،

 اند: ان مع العسر یسرا.  امر به صبر کرده و فرموده
داد امام )ع( باید به او اطلاع می ،اگر زن حق فسخ داشت

ق ضرر را از تا اگر خواست از این حق استفاده کند تا از این طری
 کرکى ؛ 021 /5 : ق  ه 0000، )جبل العاملی .کردخودش دفع می

 /00 : ق  ه 0001؛ طباطبایى،  001 /02 : ق  ه 0000، (محقق)
 (  090/ 02  :تا؛ بحرانى، بی 296

روایت سکونی در مورد  نویسد:می هصاحب الحدائق الناضر
شده، اما شخص عاجز است و در آن حکم به صبر و تحمل داده 
شود، اما دو صحیحه مطلق هستند و شامل زوج قادر و عاجز می

به وسیله روایت سکونی تقید زده شده است، پس زوج اگر فقیر 
است بر زن واجب است صبر کند، اما اگر ممتنع است و نفقه را 

تواند شود و حاکم میدهد دو صحیحه شامل این مورد مینمی
ین دو ا( بنابر20/12 : ق  ه 0027زوجه را طلاق دهد. )بحرانى، 

صحیحه مربوط به زمان امتناع زوج از پرداخت نفقه است نه 
 .عجز

روایت سکونی ضعیف  اشکال این جمع این است که اولاً
السند است و از کتاب جعفریات است که غالباً مطالبش با عامهّ 

 شبیرى زنجانى،) موافقت دارد و کمتر با روایات ما موافق است.
 (01/7121 : ه ق 0009

علامه حلی بعد از نقل نظریه ابن جنید و  دلایلی که  ثانیاً
برای آن استناد شده که از جمله روایات مذکور و قاعده لاضرر 

گوید این دلایل معارض با روایت سکونی است بعد است، می
دهد که: در این روایت صحبت از این شده گونه جواب میاین

-در حالی که ما از حبس صحبت نمی ،شودکه زوج حبس نمی
، (علامه) حلّى) شود.گوییم حق فسخ ایجاد میبلکه می ،کنیم

 ( 025 /5 : ق  ه 0000
 ،سکونی زن درخواست طلاق و یا فسخ نکردهدر روایت  

 ،ط درخواست نفقه کرده و وقتی زوج معسر استـفقه ـبلک
 .شوهراری کرد از حبس دپس امام)ع( خود ،تواند نفقه دهدنمی

مکارم ؛ 092: ق  ه 0007 ؛ حلّى، 010 /20  :ق  ه 0002)روحانى، 
  ( 0/065 : ق  ه 0020شیرازى، 

وط به اعسار همچنین گفته شده این روایت شاید مرب
و شاید زن به آن رضایت )موقع عقد(  ابتدایی است نه طاری

 (90 /5 : ق  ه 0006داده است. )فاضل هندى، 
خت نفقه رد تجدد عجز زوج از پردامحمد جواد مغنیه در مو 

تواند زوج این نظریه را برگزیده که به درخواست زوجه حاکم می
و در صورت میسر نشدن خود اقدام به طلاق  را الزام به طلاق

معیار برای جواز طلاق، تعذر انفاق : »نویسد. ایشان مینماید مى
کند سبب آن عجز و فقر زوج باشد یا عصیان و قی نمیاست، فر

ز طلاق چرا که سبب جوا ؛غایبعناد او، زوج حاضر باشد یا 
طرف دیگر اش است و از عدم وصول زوجـه بـه حق نفقه

هر زوجی که نفقه زوجه را شامل  روایت ابی بصیر عام است
 /6 : ق  ه 0020)مغنیه،  .«شود، چه معسر باشد یا موسرندهد می

70) 
تواند، اطلاق روایات یاد  نمى سکونیبه هر حال حدیث 

و برای این امر محتاج ادله  شده را به حالت اعسار، تقیید نماید
 .قوی تری است که در اینجا وجود ندارد

محقـق  ) (عبدالکریم حائرى )رهو  محقق داماد ، سید یزدی
که در مورد تجدد عجـز، معتقـد بـه نظریـه      ( 061: 0010 داماد،

کنـد،  اسـتناد مـی  جواز طلاق هستند، یکی از دلایلی که به آن 
  صحیحه مذکور است.همان دو 

ایـد:  فرمیزدی در مورد ایـن مسـئله مـی   سید محمد کاظم 
توان حکم به جواز طلاق ، میکنداگر زن بر فقر زوج صبر نمی»
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 ـ هر چند فقها به خاطر  -حاکم داد دسـت مـرد   ه اینکه طـلاق ب
طـلاق   زتوان حکم به جـوا اما می -اندندادهاست چنین حکمی 

 ـ ،داد خصـوص اگـر زن جـوان    ه به خاطر قاعده عسر و حرج، ب
است صبر آن موجب مشقت زیاد است، همچنین ممکن است از 

از جمله روایت صحیحه ربعی  ؛ها هم این را برداشت کردروایت
أبى بصیر و همچنین صحیحه بن  و الفضیل بن یسار و صحیحه
لـت  چرا که ظاهر این رویات دلا؛ أبى عمیر عن جمیل بن دراج

و اگر اجبـار او بـه خـاطر     شوددارد که زوج مجبور به طلاق می
 یزدى، تکمله. )«دهدحاکم شرع طلاق می ،غیبت ممکن نباشد

 ( 56 /0  ق:  ه 0000ه الوثقى، العرو
 

 گیرینتیجهبحث و 
طاری زوج از پرداخت نفقه، نظریات متفاوتی  در مسئله عجز

قول مشهور بر آن است که زن باید بر این  است. ارائه شده
در حالی  ندارد،و یا طلاق حق فسخ  عجز و فقر شوهر صبر کند

که با بررسی و کنکاشی که در منابع فقهی صورت گرفت 
دیدگاه بسیاری از فقها بر این است که زوجه  شد کهمشخص 

ور به طلاق ، شوهر را مجباومراجعه کند و  قاضید به توان مى
خود اقدام به طلاق  قاضیو اگر شوهر طلاق نداد،  نماید

 .نماید مى
ررسی و تحلیلی دلایلی که بر این دیدگاه ارائه شده بود، با ب

 تر بود. تر و قابل توجیهکه صورت گرفت اقوی
ثبوت حق فسخ  ر چند اصل بر لزوم عقد است وه چرا که 

، اصل ادلۀ اجتهادىاما باید گفت که در مقابل خلاف این اصل، 
 استصحاب جارى نیست.

روایت سکونی نیز به علت ضعف سند و  ،از طرف دیگر 
توانست ، نمیهمچنین به خاطر اشکالی که از نظر دلالت داشت

 روایات مورد استناد را تخصیص بزند. 
، وم و سوم ارائه شده بوددیدگاه د اما مستنداتی که برای 
طلاق قضایی( لالت بر دیدگاه چهارم )د ،دشطور که بیان همان
است و « طلاق»در آیه « تسریح»چرا که مراد از لفظ  ؛داشت

ظهور در طلاق « تفریق»ظ ـهمچنین در دو صحیحه نیز لف
 دارد.

مشخص  ،با بررسی و تحلیلی که صورت گرفت همچنین
قادر ندارد، هر چند خطاب به اختصاص به فرد  شد که حکم

متوجه شخص قادر « او تسریح باحسانامساک به معروف »
این است  شودآنچه از اطلاق ماده خطاب کشف می است، اما

امساک »و چون  تکلیف اختصاص به شخص قادر ندارد که این

در حق عاجز «تسریح باحسان»لذا  ،متعذر شده است« بمعروف
گهدارى همسر که باعث ضرر زوجه متعین خواهد بود. هر نوع ن

خواه این ضرر ناشى از تقصیر اختیارى   ،مشروع نیست ،شود
از متاخر زوج شوهر باشد و یا قهرى و غیر اختیارى مانند عجز 

 انفاق.
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